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Abstract 
One of the fundamental principles for every individual in society is the integrity of their 

personal and social identity, along with their dignity and honor, which is emphasized in 

Islam. Therefore, any form of insult, humiliation, or abusive language directed at a person's 

dignity and honor is strictly prohibited. Insulting a believer refers to the act of cursing and 

using derogatory language, which is discussed in various fiqhi contexts, such as Hudud 

(limits) and Makasib Muharamah (unlawful earnings). The issue of insults is a primary 

concern worldwide, encompassing extensive political, social, ethical, psychological, and 

propagandistic dimensions. Given the significance of this topic, this study explores the 

concept of insults while examining the ruling on insulting a believer from the perspectives 

of both Shia and Sunni jurists. The findings indicate that insulting a believer is deemed 

unlawful in Islamic law according to all Islamic sects. This research employs a descriptive-

analytical methodology. 
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 سنتاهلدر ادله از منظر فقهای امامیه و  مؤمن بررسی حکم سب 

 انصاری فاطمه

 1403/ 10/ 10|   تاریخ انتشار:      1403/ 07/ 19|   تاریخ پذیرش:      1403/ 04/ 06|   تاریخ اصلاح:      1403/ 02/ 28تاریخ دریافت:  

 چکیده
یکی از اصول بنیادین و ارزشی هر فرد در جامعه شخصیت فردی و اجتماعی و منزلت و کرامت فرد است  

به منزلت و  توهین  است؛ لذا هرگونه  دین اسلام قرار گرفته    د ی تأک که مورد   و تحقیر و فحش و ناسزا 

به معنای دشنام و ناسزاگویی است که در برخی    مؤمن سب    مورد نهی قرار گرفته است. ،  کرامت انسان 

قرار گرفته است. موضوع سب از مسائل نخستین در    موردبحث ابواب فقهی مثل حدود و مکاسب محرمه  

بسیاری    تبلیغاتی روانی و    ی ها جنبه اجتماعی اخلاقی وسیع و ، جهان است که دارای ابعاد مختلف سیاسی 

این پژوهش ضمن بررسی مفهوم سب به بررسی حکم سب  ،  اهمیت این بحث   به باتوجه   ن ی ؛ بنابرا باشد ی م 

حاکی از این  ،  از بررسی ادله   آمده دست به پرداخته است. نتایج    سنت اهل از منظر فقهای امامیه و    مؤمن 

. این پژوهش به  است حرام  ،  رع مقدس اسلام از دیدگاه تمام مذاهب اسلامی در ش   مؤمن است که سب  

 تحلیلی نگاشته شده است.   -   ی روش توصیف 

  . ، فحش مؤمن سب  ، توهین،  دشنام ناسزا،    کلیدواژه: 
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  های فقهی مسائل  پژوهش ، سنت اهل  و  ه ی امام   ی حکم سب مؤمن در ادله از منظر فقها   ی بررس   (. 1403. ) فاطمه ،  انصاری
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 مقدمه (1
از حیثیت، شرف و کرامت انسانی از دیر زمانی است که موردتوجه ادیان الهی و قوانین  مایت ح 

انسان تحت    کرامت موضوعه بشری قرار گرفته است و هر گونه تعرض به حیثیت، شرافت و  

افترا، قذف، توهین و نظایر آن مستحق جزا و عقوبت اخروی یا مجازات  سب، عناوینی همچون 

و فروعات ناظر به آن، حاکی از اهتمام جدی شریعت    سب احکام فقهی    . دنیوی شناخته شده است 

فقه اسلامی در تنزّه جامعه و جلوگیری از    مبیّن برنامه و سازوکار   و   اسلام به امنیت اخلاقی جامعـه 

در این پژوهش    مؤمن اهمیت بررسی موضوع سب    به باتوجه .  ناهنجارهای فردی و اجتماعی اسـت 

  مؤمن هستیم که حکم سب    سؤال به دنبال پاسخ به این    مؤمن ن سب و  ضمن تبیین مفهوم واژگا 

  دهد ی م چیست؟ مراجعه و تتبع در منابع شرعی نشان    سنت اهل در ادله فقهی از منظر فقهای امامیه و  

سبّ در روایات    که یی است؛ لذا ازآنجا که در آن منابع، تعریف خاصی از سب بیان نگردیده  

  . زیرا م ی هست پس ناگزیر به مراجعه به عرف معنای عرفی است، موضوع حکم قرار گرفته و یک 

،  کرد ی وجود داشت، حتماا شارع آن را بیان م  اگر برای سب، معنای خاصی غیر از معنای عرفی 

شـارع دلیـل بـر آن اسـت کـه وی تعیـین معنای آن را به عرف واگذار کرده    نکردن ن یی و همین تب 

و مرجع بازشناسی آن را    اند کرده را معلق به شناخت عرف  . چنانچه شیخ اعظم مفهوم سب  است 

 ( 125ص  ،  1ج  ق،  1411انصاری،  اند ) کرده جامعه معرفی  

 تحقیق پیشینه (2

نشریه ،  نیا خطیر، علی   مذاهب اسلامی پدیدآورنده علی واکاوی سب و لعن از دیدگاه  الف(  

بیان مفهومی سبّ و لعن و شتم و در این مقاله، ابتدا    33شماره    -  1396ز  یی اندیشه تقریب پا 

مبسوط ادله آنها مورد نقد   صورتبه از آن    و پس   شود ی سپس ادله قائلین به جواز لعن تبیین م

بررسی به    ن یبنابرا   شود؛ی م   یبند جمع مختصر    صورتبه و بررسی قرار گرفته و در نهایت نیز  

اخته است که با مقاله حاضر تفسیری سب و لعن جهت مقایسه آن دو از منظر امامیه پرد   -   ی فقه 

در این  1389مجله حوزه پاییز ، ذاکری اکبر ی عل تفاوت مبنایی دارد. ب( سب و لعن در قرآن  

سخن به میان آمده است و به ،  از معناى لعن و سبّ در لغت و تفاوت آن دو در قرآن  ه مقال

و با مقاله حاضر که بررسی حکم و ادله فریقین در   مرزبندى مفهومى آن دو پرداخته شده است 
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بررسی فقهی و حقوقی جرم قذف و دشنام با رویکرد ج(    دارد تفاوت دارد.   مؤمن مورد سب  

رویکرد این رساله   1393بهمن  ،  دکتری دانشگاه تهران ،  مجتبی صادقی،  د ی نوپد پاسخ به مسائل  

قصاص کلامی و پاسخ به شبهات ی،  ا انه رس شنام و مبانی تشدید مجـازات دشـنام  فقهی حقوقی د

و  است که با رساله حاضر اساساا تفاوت دارد  یبدزبان  همچوندر حوزه دشنام    د ی نوپد و مسائل  

.. . دشنام به مقدسات و سب صحابه و ،  چندین تحقیق دیگر که موضوع آن اختصاصاا سب النبی

 حاضر تفاوت دارد.با مقاله   کاملاابوده است که از لحاظ روش و ساختار و محتوا 

 اصطلاح و سبّ در لغت (3

، ص 1ج  ،  ق 1410،  جوهری)   معنای شتم و ناسزا آمده است  سب در لغت به از منظر امامیه  

اصفهانی) «  الوجيع   الشتم:  السب »  نویسد: مى   مفردات  در   راغب   (. 144 ص ،  1412،  راغب 

، ق 1414،  زبیدی ) «  الشتمالسب:  »   : است   آمده   العروس   تاج   در  . است«   دردآور   دشنام   سب »  : ( 391

الشتم قبيح الكلام و ليس فيه   سدی نو ی م(: »سب به معنای شتم است«. ابن منظور  34ص  ،  3ج  
 کردن قطع همچنین سب به معنای  . شتم به معنای کلام زشت است که در آن تهمت نیست  القذف 

 تمش» ی مثل عناوین   با  هرچند ،  در لسان روایات نیز(.  318ص  ،  12ج  ،  ق 1414،  ابن منظور )  است 

 . همة آنها همان اسائه و طعن و خوار نمودن مخاطب اسـت  ازامـا مراد ،  آمده «  با سوء نال ذکر  

ص ،  ق 1413، تبریزی) « إسناد ما يقتضي نقصه إليه» : است  فرموده  سبّ  تعریف  در تبریزی

چه این نقص در ،  شود به او نسبت بدهند یعنی آن چیزی که موجب تنقیص شخص می (  132

عنوان تهمت هم بر آن ،  باشد و چه نباشد. بله اگر نقص در او نباشد علاوه بر عنوان سبّاو  

منظر    .شود ی م منطبق   اصطنیز    سنت اهل از  و  لغت  در  یعنی  لا السَّب  و   یرودررو حاا  کسی 

که مورد اکراه طرف مقابل باشد که دارای  و بیان آنچه  دادن دشنام آشکارا به وی    صورت به 

و حدود   کلمة   اشد؛ب ی نم حد  ظالم    مانند  يا  و  الشافعي احمق    / 250ص    2،  ق 1418،  الدمياطي 

دسوقی در این باره گفته است:  (. 318ص   5ج  ،  ق 1417،  الزرقانی )   /   476، ص  4ج    تا ، بی علیش 

تْمُ، وَهُوَ كُلُّ كَلَامٍ قَبِيحٍ، وَحِينَئِذٍ فَالْقَذْفُ   بُّ هُوَ الشَّ قْصِ بِهِ كُلُّ ذَلِكَ السَّ إِلْحَاقُ النَّ هِ وَ وَالِاسْتِخْفَافُ بِحَقِّ
بِّ  السَّ فِي  بی دسوقی )   دَاخِلٌ  تمامی    : ( 309ص   4ج تا،  ،  در   ی ها سخن فحاشی  را  زشت  و  قبیح 

تمامی اینها در موارد دشنام و ،  و عیب نهادن بر کسی   زدن تهمت و    کردن مانند بدنام   رد؛ ی گ ی برم 
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به »سبّ«   که   رسد ی م اهل لغت و فقها چنین به نظر    آرا   ی بند جمع . در  د شون ی م فحاشی وارد  

اهانت و تحقیر است که موجب آزار دشنام و فحش و ناسزاست که دربردارنده  ،  شتم معنای  

 شخص گردد و مترادف با شتم است. 

 در لغت و اصطلاح مؤمن (4
، 13ج  ،  ق 1414،  منظور ابن  )   ضد خوف استو  امن« مشتق شده است  »   کلمه »مؤمن« از ماده

 و»   است.  کننده ق یتصد به معنای    مؤمن و تصدیق است.    ضد کفرایمان به دو معنای    (. 21ص  

، ص 2ج    تا ، بی فیومی )   باشد ی مه معنای آرامش قلبی  ب  «  الأصل أن یستعمل فی سکون القلب 

ذکر خوف و ترس    شدن برطرف و آرامش قلبی و    نان ی اطم در مفردات راغب به معنای    . ( 24

»مؤمن« از منظر ؛  اقوال   ی بند جمع در  پس  (.  90، ص  1ج  ،  1412،  راغب اصفهانی )  شده است 

، وحشت ،  خوف   گونه چ ی ه که آرامش خاطر داشته باشند و    شود ی ملغویون به کسانی اطلاق  

 اندوه در قلبش نداشته باشند.

نایی است که در روایات غیر از آن مع،  منظور از مؤمن در اصطلاح امامیه و روایات شیعه 

مؤمن کسی است که ،  از دیدگاه شیعه(.  279  ص،  1ج    تا بی ،  خویی)  اراده شده است  سنتاهل 

، 1  جتا،  ، بی خویی )  گانه ایمان داشته باشد  به خدای سبحان و رسول او و معاد و امامان دوازده 

يا ای که خطاب »   مومن و مسلمان مترادف هستند. هر آیه،  ولی از دیدگاه اهل سنّت ،  ( 323  ص 
« دارد مسلمانان را مورد خطاب قرار داده است یعنی افرادی که شهادتین را بر ايها الذين آمنوا 

، « در اصطلاح قرآنی الّذين ءامنوا مراد از » زبان می آورند همانطور که طباطبایی قمی می نویسد: » 

(.  218  ص،  1  ج ،  ق 1413،  طباطبایی قمی )  « به ویژه مسلمانان صدر اول ،  جمیع امّت اسلام است 

، آنچه موضوعیت دارد عنـوان »مسـلم« اسـت نـه مـؤمن »   یکی از فقهای اهل سنت نیز می نویسد: 

، طعمه حلبی)   .« موجب فسق و در عداد موانع پذیرش شهادت است ،  و سـب کـردن هـر مسلمان 

 (.27  ص ، 6  ج ،  ق 1436

 فقهای امامیه (5
 مؤمنالهی به    ی ها ت ی معص دشنام و نسبت گمراهی یا یکی از    و   سب   امامیه   فقهای   دیدگاه   از 



 65   |  سنت و اهل هیامام یمنظر فقها  حکم سب مؤمن در ادله از  یبررس
 

افراد   شود ی م موجب تعزیر و تأدیب  ،  مرد باشد یا زن یا بچه ،  دادن یا با لقب زشت خواندن 

امامیه اشاره خواهیم 256ص    ، تا بی ،  سلار دیلمی )  فقهای  به اقوال  (. جهت تقویت این کلام 

 کرد.

لما كان أذی المسلم غير المستحق للاستخفاف :  سد ی نو ی م  الفهام   مسالک  در  الثانی  شهید 
محرما، فكل كلمة يقال له ويحصل له بها الاذی، ولم تكن موضوعة للقذف بالزنا وما في حكمه لغة ولا 

صص ،  14ج  ،   ق 1413،  شهید ثانی )  عرفا، يجب بها التعزير، لفعل المحرم كغيره من المحرمات 

، مسلمانی که سزاوار آزار نیست   آزاردادنتاب مسالک فرمودند:  شهید ثانی در ک(  433-434

و گوینده لغتاا و عرفاا ، پس هر سخنی که به مسلمان گفته شود و به او ضرر برساند ، حرام است 

حرامی مانند   فعل  رای ز   شود؛ باید تعزیر  ،  قصد قذف و آنچه در حکم قذف است را نداشته باشد 

 سایر محرمات است. 

والشتم: السب، بأن تصف الشيء بماهو ":  سد ی نو ی منیز چنین   الکرامة   مفتاح  در  العاملی  سید
إزراء و نقص، فيدخل في السب كل ما يوجب الأذی، كالقذف، والحقير، والوضيع، والكلب، والكافر، 

لو كان مستحقا للاستخفاف فلا حرمة، والمرتد، والتعيير بشيء من بلاء الله كالأجذم، والأبرص. و 
، (: شتم همان سب است 222ص  ،  12ج  ،  ق 1419،  حسینی عاملی )   "إلا فيما لا يسوغ لقاؤه به 

است که موجب   ی ز ی پس دشنام شامل هر چ  . شود ی م وصف    به تهمت و حقارت  ی کهزی چ 

از مصائب   ی ز ی مرتد و سرزنش با چ،  کافر،  سگ ،  ی پست ،  ر ی تحق ،  مانند تهمت ،  شودی م ضرر  

ولو كان المقول له مستحقا )   که  دارد ی من. شیخ نجفی در جواهر الکلام بیان  ا ی مانند جذام ،  ی اله
( بلا خلاف، بل عن الغنية الاجماع ر يللاستخفاف( لكفر أو ابتداع أو تجاهر بفسق )فلاحد ولا تعز 

تحق )وكذا كل ما يوجب عليه، بل ولاإشكال نعم يترتب التعزير على ما سمعته سابقا في حق غير المس 
إن كان فيه، إذ ذلك أشد عليه ، نجفی )   أذی كقوله: يا أجذم أو ياأبرص( أو يا أعور أونحو ذلك و

، سزاوار خوار شمردن باشد  سب کسی که (؛ به این معنا که  413  -  412، صص  41ج  ،  ق 1414

نه حد دارد و نه ،  ی حرام نیست اختلاف  چ ی بدون ه ،  متجار به فسق   ا ی   گذار بدعت کافر و  مانند  

موجب تعزیر است همچنین ، تعزیر بلکه اجماعی است. اما سب مسلمانی که سزاوار آن نیست

 « یا مانند آنچشمک ی مانند گفتن: ای جذامی یا برصی یا »ای  ،  هر چیزی که موجب آزار شود 

 مجازاتش شدیدتر است.،  اگر آن عیب در او باشد   و 
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سب المؤمن حرام في الجملة  »   که   کند ی م   تبیین   گونه ن ی ا   الفقاهة   مصباح   در   نیز   وئی خ علامه  
ذلك اجماع    ى قد استقل العقل بحرمة سب المؤمن في الجملة، لكونه ظلما وايذاء، و عل  .بالادلة الاربعة 

اربعه حرام    ل ی دل ه  مؤمن ب   (: سب 438  –   436  ، صص 1ج  تا  )خویی، بی «  المسلمين من غير نكير 

است و مسلمانان در    آزار و   ظلم  را ی است، ز   رفته ی مؤمن را پذ   حرمت سب  ی طورکل عقل به  است. 

هر کس به    در النهایه معتقد است که   شیخ طوسی همچنین    نظر دارند. امر بدون انکار اتفاق   ن ی ا 

او ظاهراا عادل است، حدّ    که ی خوار! درحال دیگری بگوید: ای فاسق! یا ای خائن! یا ای شراب 

و اگر به مسلمانی بگوید: تو آدم رذل یا پست    شود ی دیب م ، ولی تأ شود ی قذف بر وی جاری نم 

و اگر انسان دیگری را    شود ی یا احمق یا خوک یا سگ یا مسخ شده یا مشابه اینها هست، تعزیر م 

تا دیگر   شود ی به سخنی مورد خطاب قرار دهد که احتمال دشنام در آن است، تعزیر و تأدیب م 

آن    ندۀ ی ایذا و آزار مسلمانان شود واجب است گو   ة ی که ما   می لا نکند. هر ک   یی از اهل ایمان بدگو 

اگر    که   سد ی نو ی م در المهذب    ابن براج همچنین  (.  729ص  ،  5ج  ق،  1400طوسی،  )   . تعزیر گردد 

و اگر    رد ی گ ی قرار م   تعزیر او ظاهراا مسلمان است، مورد    که ی به دیگری بگوید: ای کافر! درحال 

تا با اهل ایمان    شود ی ، خطاب کند تأدیب و تعزیر م رود ی می که احتمال دشنام م لا دیگری را با ک 

های الهی مانند پیسی، جذام، کوری، جنون و مشابه  لا برخورد بد نکند و هر گاه او را با یکی از ب 

زم است تأدیب شود مگر  ل مخفی او را آشکار سازد،    ی ها ی سرزنش کند یا یکی از گرفتار   نها ی ا 

فر باشد. هر لفظی که انسان با آن دیگر مسلمانان را ایذا و آزار  اینکه مخاطب او فردی گمراه و کا 

 (. 551ص  ،  2ج  ق،  1406ابن براج،  آن تعزیر شود )   ندۀ ی رساند واجب است گو 

وجود دارد که هر سخنی که   نظر اتفاق که ملاحظه شد در بین فقهای امامیه    گونههمان 

 .شود ی مسوب شده و سبب تعزیر  فعل حرامی مح ،  سبب آزار مسلمان شود و به او ضرر برساند 

 امامیه  مومن از منظر فقهای ادلة حرمة سبّ (5-1

 :م یپرداز ی م  مؤمن روشن شد اکنون به بررسی ادله حرمت سب    مؤمن حال که مفهوم سب و  

 :قرآن (5-1-1

  :مورد استناد قرار گرفته عبارت است از ،  عمده آیاتی که برای حرمت سبّ مؤمن 
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 از سوره نساء  148یه کریمه آ (5-1-1-1

الْجَه لا  »  اللهُ  الْقَولِ   ر يحِبُّ  مِنَ  وءِ  به آیه کریمه فوق  «  ...بِالسُّ استدلل  گفت:   توانی مدر تقریب 

بیان برای سوء است القول«  سخن زشت را دوست   آشکارکردن خداوند    یعنی ،  عبارت »من 

؛ و حرام است   نیست  خداوند   موردپسند   پس است  نیز سب  ندارد. یکی از مصادیق سخن زشت  

 (. 160ص  ،  1ج   ق، 1416،  تبریزی)  مستند حرمت سب باشد   تواند ی مریفه  آیه ش   لذا 

« باشد الجهر بالسوءبیان برای »  « ولمن الق عبارت »   دارد احتمال  نقد مطلب چنین است که  

خداوند دوست ، شد مرتکب ی  عمل زشت   هرگاه شخصی کـه   و مراد این باشد «؛  السوء نه برای » 

گردد. پس بیانگر این بیـان و اظهار  ،  یا شخص دیگـر   توسط خود شخصآن عمـل  که  ندارد  

است که ارتکاب به عمل زشت یک معصیت است و فاش کردن آن معصیتی دیگر و اظهار 

 .به سب ندارد   ارتباطیاین مطلب هیچ    ؛ لذاظلم فقط برای رفع ظلم جایز است 

 از سوره حج   3٠یه کریمه آ (5-1-1-2

کنید( اصل ماده »زور« به معنی میل و انحراف   یر ی گکناره از گفتار زور  )  »واجتنبوا قول الزّور«   

زور در کلام بزرگان بـه باطـل تفسـیر ،  به همین جهت  ( 36ص  ،  3ج  ،  ق 1404،  ابن فارس)   است 

 ن ی ؛ بنابرا زیرا باطل نیز منحرف از حق است (.  228ص  ،  1ج  ،  ق 1411،  انصاری )   است شـده  

 باطل است  مصادیق قول زور به معنی سخن   نیز از سـب مؤمن    « یعنی گفتار باطل. قول الزور» 

 .کند ی مرا اثبات    مؤمن پس آیه حرمت سب    ( 477  ص ، 1424،  سبحانی ) 

زور یعنی قول باطل و خلاف حق که که اولا    باشد ی م نقد وارده بر این استدلل چنین  

 یاست؛ ول انشا  باشد؛ چون سب  مصداق کذب    تواند ی نم فقط بر کذب منطبق است. ولی سبّ  

ثانیاا آیه در صدد بر حذر بودن از گفتار . ( 159ص ، 1ج ، ق 1416، تبریزی )  است   خبار اکذب 

و   باطل  تا سخنان  است  اعمال حج جاهلی  انجام  نکنند پس   اساس ی ب مشرکین در حین  بیان 

به باطل و غنا است   دادنشهادت ،  ندارد. ثالثاا مقصود از قول الزور در آیه   مؤمن ارتباطی با سب  

زور اولا    را ی است؛ ز   خدشهقابل . البته به نظر نویسنده اشکالت فوق  رساند ی نم و حرمت سب را  

انشا خلاف حق   اا ی ثانو منحصر در کذب نیست.    باشد خلاف حق  هر چیزی است که  به معنی  

رد و شامل همه معنای قول الزور در آیه توسعه دا  ثالثاا   .شود ی مهم معنی دارد و در سبّ واقع  
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 توانی بوده؛ لذا ممصداق اکمل قول الزور    مؤمن و سب    شودی مهم   مؤمن موارد از جمله سب  

 از آیه برای حرمت سب استدلل کرد.

 از سوره احزاب   58آیه کریمه  (5-1-1-3

ذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْ  إِثْمًا مُبِينًا وَالَّ : مفاد آیه شریفه تَانًا وَ

به   اند نشده گناهی را که مرتکب    که ی درحالاست    مؤمن بیانگر حرمت آزار رساندن به افراد  

نیز موجب ناراحتی   مؤمن سب    که یی ازآنجا آنان نسبت دهند و باعث آزار و اذیت آنها گردند.  

: سد ی نو ی مچنانچه طباطبایی قمی  .  م است استناد آیه شریفه حرا لذا به    باشد؛ی م   مؤمن و آزار  

هنگـام مواجهه با مؤمنی که در صدد آزار اوست جرمی را که در واقع جرم نیست به او نسبت » 

ج ،  ق 1413،  طباطبایی قمی )«  و این همان بهتان است  کندی ممبهوتش    لهی وسن یبد و    دهدی م 

  ( 339ص  ،  16

 از سوره حجرات   11آیه کریمه  (5-1-1-4

نْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَ يَا  
َ
ذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أ هَا الَّ يُّ

َ
نْ يَكُنَّ خَيْرًا أ

َ
سَى أ

لْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ 
َ
نْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأ

َ
ولَئِكَ هُمُ مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أ

ُ
يمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأ  الْإِ

الِمُونَ  از    وضوح به : مفاد آیه شریفه  الظَّ بر نهی  القاب زشت و   یی جو ب ی عدللت  با  و گفتگو 

حرام است و در انتهای   است؛ لذا سب مؤمن کلمات ناپسند است که این نهی دال بر حرمت  

و از این کار توبه نکردند ظالم هستند   دهند ی مآیه شریفه؛ کسانی که القاب زشت به دیگری  

این   ن ی؛ بنابرا حرام است   شرعااعمل آنها مصداق ظلم است و ظلم هم قبیح است و بالملازمه  

 قرار گیرد. مؤمن مستند حرمت سب    تواند ی مآیه  

 سنّت (5-1-2

به حدّ ،  چه از طرق خاصّه و چه از طرق عامّه ، که در خصوص حرمت سب وارد شده روایاتی  

 (278ص  ،  1ج    تا ، بی خویی )   استفاضه رسیده است

 صحیحه عَبدِْ الرَّحْمنَِ بْنِ الْحَجَّاجِ (5-1-2-1

ظْلَمُ وَ وِزْرُهُ وَ وِزْرُ صَاحِبِهِ عَلَيْهِ مَا لَمْ يَعْتَذِرْ 
َ
انِ قَالَ الْبَادِئُ مِنْهُمَا أ  این .إِلَى الْمَظْلُومِ   فِي رَجُلَيْنِ يَتَسَابَّ
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 دو   از لحاظ دللت در مورد   . ( 360، ص  2ج  ،  ق 1407،  کلینی )  است   م تما   سند   لحاظ   از   روایت 

 ترظالم   کرده   »شروع :  فرمودند   حضرت   که   کند نقل می   کنند می  سبّ  را   یکدیگر   که   مردی 

« گناه خودش و طرف مقابل بر عهده اوست  نکرده   عذرخواهی   از مظلوم   که   ی زمانتا    است 

 رای دارد؛ ز سب    حرمت   بر   به نظر نویسنده روایت دللت   ؛ لذا ( 254، ص  1ج  ،  ق 1411،  انصاری ) 

كلما حكم به بر طبق کبرای کلی قاعده ملازمه »   و چون  کرده   "است  تر ظالم "تعبیر به  حضرت  
 حرام است پس سبّ هم حرام است. شرعااقبیح و  ظلم عقلاا  «العقل حكم به الشرع

 صحیحه ابی بصیر  (5-1-2-2

تَى  
َ
اسَ فَتَكْسِبُوا الْعَدَاوَةَ إِنَّ رَجُلًا مِنْ تَمِيمٍ أ وا النَّ نْ قَالَ لَا تَسُبُّ

َ
وْصَاهُ أ

َ
وْصِنِي فَكَانَ فِيمَا أ

َ
بِيَّ ص فَقَالَ أ النَّ

قبیله تمـیم  روایت در مورد    . ( 360ص ،    2ج ،  ق 1407،  کلینی )  لَهُمْ  نـزد است که  شخصی از 

هایی که به آن مرد   ص( آمد عرض کرد سفارشی به من بفرما؛ از جمله سفارش )   پیامبراکرم 

 لحاظ  از  روایت  «.این مردم را سب مکنید که دشمنی میانشان کسب کنید»   : فرمود این بود که 

(. از لحاظ دللت؛ بیانگر دستور اخلاقی است 8ص ،  11ج . ،  ق1404،  مجلسی )   است   تمام   سند 

یعنی سب   ( 216ص ،  1ج ،  ق 1413،  طباطبایی قمی )   روایت در مقام بیان حکـم شـرعی نیست

دن افراد به خاطر این است که سبب ایجاد دشمنی می شود. همچنین نهی در روایت در نکر 

یعنی علت نهی این است که دشمنی بین مردم ایجاد نشود( لذا حداکثر نهی )   مقام تعلیل است 

(. لذا به نظر نویسنده 160ص ،  1ج ،  ق 1416،  تبریزی )  تنزیهی و ارشادی است نه نهی تحریمی 

در   کراهت سبّ است و حرمتش جای مناقشه دارد. ،  شود استفاده می   نهایت چیزی که از آن 

را نباید علت   « فَتَكْسِبُوا الْعَدَاوَةَ لَهُمْ » نقد این روایت اینگونه باید گفت که به نظر نویسنده عبارت  

بلکه عداوت را یکی از اثرات سب باید محسوب کرد و ظلم را از اثرات   ، منحصره برشمرد

توان گفت این روایت در مورد حرمت سب مومن ساکت حداکثر می   دیگرش برشمرد. پس 

به ذائقه شارع در این مورد میتوان این روایت را هم مویدی برای حکم   است که با توجه 

 حرمت سب دانست.

 ی أبی بصیرموثقه (5-1-2-3

كْلُ لَحْمِهِ مَعْصِيَةٌ وَ  » 
َ
، ق 1407،  کلینی « )حُرْمَةُ مَالِهِ كَحُرْمَةِ دَمِهِ سِبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ وَ قِتَالُهُ كُفْرٌ وَ أ
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 از نظر .( 5ص ،  11ج . ،  ق 1404،  مجلسی )   است  تمام   سند   لحاظ   از  روایت  این  . ( 360ص ،    2ج 

از حد است«.    فسق   مؤمن   کردن   »سبّ:  فرمودند   اسلام   :پیامبر دللت   یعنی چیزی که  »فسق« 

لزم ،  دی که در روایت آمده حدو ؛ زیرا  خروج از حدود دین یعنی  خودش خارج شده باشد  

سه احتمال وجود دارد: »سِبَابُ«    پس سب مومن حرام است. در موردکلمه  است رعایت شود

. در مجمع ( 80ص ،  2ج ،  ق 1416،  طریحی )   مصدر ثلاثی مجرّد بـه همـان معنای سب باشد  الف( 

 (.80ص ،  2ج ،  ق 1416،  طریحی)  شتم است و سِـباب نیـز ماننـد آن اسـت ،  البحرین آورده: سب 

ج( سباب بر وزن فعال   . ( 5ص ،  11ج . ،  ق 1404،  مجلسی )   د مصدر باب مفاعله باش ،  سباب ب(  

 (. 55ص ،  1ج ،  ق 1375،  شهیدی )  صیغه مبالغه باشد 

نظر   به  این روایت  بررسی  نقد و  بر   اول   صورت  درکه    رسد ی م جهت  دللت روایت 

. اما نسبت به دو احتمال دوم و سوم حرمت سب را اثبات روشن است ،  ممنوعیت سبّ مؤمن 

دللت روایت بر حرمت سبّ مؤمن مورد مناقشـه است. زیرا در این ،  دوم   احتمالطبق    : کند ی نم 

ساکت   طرفهک ی حکم سبّ    در موردو    شودی متنها حرمت سبّ طرفینی از آن فهمیده  ،  صورت

احتمال و  شودی م استدلل به این روایت با اشکال مواجه ، این احتمال   ، باوجود است؛ بنـابراین 

 بدون مبالغه حرام نیست سب  یاست؛ ولکه مبالغه در سب حرام    رساند ی مسوم نیز این معنا را 

 توانی نم. پس طبق دو احتمال اخیر  شود ی ماحتمال باطل    خاطر به همان(. در اینجا هم استدلل  ) 

 حکم به حرمت سب کرد. به استناد این روایت 

 روایت سکونی  (5-1-2-4

ابُ    سند   لحاظ  از  روایت  این .(359ص،  2ج،  ق1407،  کلینی)  مُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ كَالْ   الْمُؤْمِنِ   سَبَّ

توثیقی   زیرا،  است  ناتمام   نوفلی که در سلسه راویان است  خاطر   به   نشده است   نوفلی 

باتوجه به مفاد روایت به فرموده پیامبراکرم    :تدلال اما از لحاظ (.38ص ،  ق1365،  نجاشی)

سب کننده مومن مانند کسی است که در آستانه نابودی و هلاکت است. از نظر شارع  

مقدس انداختن خود در معرض هلاکت عملی خلاف شرع و حرام است لذا این روایت  

 دال بر حرمت سب مومن است.

در نقد این روایت گفته شده است که مشرف بر هلاک )کسی که هنوز به هلاکت نیفتاده  
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،  1412روحانی،  )   د ی آ ی نم   به دست است( غیر از خود هلاکت است پس حرمت سب از این روایت  

آیه شریفه لتلقوا بایدیکم الی    ح ی تصر به (. اما به نظر نویسنده در پاسخ باید گفت که  293، ص  14ج  

است    حرام، حرام مقدمات هلاکت از باب مقدمه   کردن فراهم در هلاکت انداختن خود یا  التهلکه 

است. پس روایت مستند حرمت  بوده؛ لذا حرام  هم یا علت هلاکت و یا مقدمه هلاکت    مؤمن و سب  

این است که کلمه سباب دارای سه احتمال است    ماند ی م است. تنها اشکالی که باقی    مؤمن سب  

اگر مشکل سندی    ؛ لذا در مفاعله و ثلاثی مجرد که در حدیث قبل پاسخ داده شد مص ،  صیغه مبالغه 

 است.   استناد قابل   مؤمن این روایت حل شود از نظر دللت برای اثبات حرمت سب  

 إجماع  (5-1-3

 تا،، بی خویی )  دارند مسلمین بدون هیچ مخالفتی اجماع  ،  بر حرمت سب ،  به گفته برخی فقیهان 

بلکـه ،  بـه اعتقـاد مسـلمین   تنها، نه سب »:  سد ی نو ی مه سبزواری  تا جایی که فقی   ( 277ص  ،  1ج  

، 16ج  ،  ق 1413،  سبزواری ) «  امری قبیح است و اختصاص به آئینی ندارد،  نـزد همـة خردمندان 

اما  96ص    .) « الفقهاءعلّامه حلّی در  به  «  تذكرة   عدم خلاف در حرمت سبّ مؤمن استقائل 

به که    طورهمان عدم خلاف با اجماع فرق دارد.    کهی درحال(.  144، ص  12، ج  ق 1414،  حلی) 

ج ،  ق 1424،  بهبهانی)   معلوم نیسـت کـه عـدم خـلاف در حکم اجماع باشد ،  فقها گفته برخی  

بعد   (. 8، ص  2 نیز  بیان    شیخ اعظم  از   تر ف ی ضع عدم خلاف را  ،  اجماع منقول   ی هاضعف از 

 (. 192  ، ص1، ج  ق 1419،  انصاری )  دانسته است   اجماع منقول

نیست ،  خود ی خود به عدم خلاف  پس   بـر حکم شرعی  به   ، دلیل  برگشتش  آنکه  مگر 

خود اجماع هم نزد امامیه دلیل مستقلی در عرض کتاب و سنت نیست؛   که ی درحال اجماع باشد؛  

 تواندی نم معصوم است. پس به نظر نویسنده اجماع    ی رأبلکه حجیت آن در گرو کاشفیت از  

احتیاط    مؤمن مستند حرمت سب   باب  از  بپذیریم  هم  اگر  و  با   نکردن مخالفت   خاطر به باشد 

نیز مستند حرمت سب   فرمودند   گونههمان ؛ زیرا  باشد ی نمفقهاست. عدم خلاف  اعظم  شیخ 

 از اجماع است.  تر ف ی ضع 

 عقل  (5-1-4

كلما حكم به العقل حكم عقلی به کمک قاعده ملازمه »   حکمبه با استناد    مؤمن حکم حرمت سب  
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سب . زیرا  است ظلم    مؤمن   وجه دللت عقل این است که سبّ.  د ی آ ی م « به دست  به الشرع

است موجب آزار و تحقیر اوست چ کوتاهی هم نکرده  و هی   که به وظایفش عمل کردهمؤمنی  

هم   را   مؤمن پس عقل سب  ،  داند ی م قبیح  هم  ظلم را  و    داند عقل سبّ این فرد را ظلم میکه  

تحقیر   قصد به هرگاه    سبّ مؤمن   رسد ی مبه نظر  .  ( 62، ص  22ج ،  ق 1404،  نجفی )   داند قبیح می 

 .شود ی نمحقّق  سب م  صورت   ن یا و قبیح است در غیر  ملازم با ظلم است  ،  و اهانت و آزار باشد 

 سنتاهلعلمای  (6
آن  یسزا شده و  محسوب  و جنایت دشنام به مسلمان معصیت سب و  سنتاهل از منظر فقهای 

لزم   یت ی چنان جنا   بر   کمتر باشد و  یکه از حد شرع   ندی گو ی م را    ییسزا   ر ی تعز و    است  ر ی تعز 

 3مقدار آن را    ن یکمتر   و   39مقدار آن را    ن یشتر ی فقها ب  و   ست ی که بر آن حد واجب ن  شود ی م 

ب و   البته ،  اند نموده   ان ی شلاق  بر   ی اجرا   مقدار  عادل    آن  حاکم  حلبی)  باشد ی م عهده  ، طعمه 

 ی؛انسان  چ ی به ه   ناسزاگفتن   و  دادندشنام معتقدند که    سنتاهل (. فقهای 108، ص  6ج  ،  ق 1436

تا آن وارد شده است   ت ی ممنوع  ث یدر احاد   و ،  ست ی ن  جائز  وانات ی حی  لمان حت مس   ای باشد    کافر 

الموسوعة الفقهیة )  گناهی کبیره است   مؤمن سب  بر این باورند که    علمابسیاری از    آنجا که

يُحْرُمُ سَبُّ الْمُسْلِمِ مِنْ غَيْرِ :  دی گو ی م نووی در این باره    . چنانچه( 141ص  ،  ق 1404،  الکویتیة 
زُ ذَلِک  حرام ،  جایز کند   آن را که    اش ی شرع دشنام به فرد مسلمان بدون دلیل    -   سَبَبٍ شَرْعِىًّ يِجَوَّ

به   ؛ آورده شده باشد   خاصی دشنام با شروط  اگر سب و  :  اند گفته   ها و حنبلی   ها ی است. شافع 

، وی ؛ الکشنا 213ص  ،  4ج  ،  ق 1356،  المناوی القاهری )  کنایه گفتن هم مانند صریح گفتن است 

علیش 192ص  ،  3ج    تابی  بی ؛  قدامه 347ص    ف   2ج    تا ،  ابن  ؛ 220ص  ،  8ج  ،  ق 1417،  ؛ 

 (. 381- 325- 142صص  ، 3ج  ،  ق 1419،  الفتوحی الحنبلی

 اشاره خواهیم کرد:  سنتاهل جهت تقویت بحث به اقوال علمای  

الکبیر   کسر شأن   موجب دشنام به دیگری که    که  کند ی م بیان    گونه ن یا سطوی در فقه 

که معنای قذف یا سب   جایی در    مگر،  مستوجب تعزیر است   رفتاری   ی باشد چه لفظ   چه  اوست

لفظ یا رفتاری است که به ،  و مراد از دشنام  است حد    سبب اجرای که  را در برداشته باشد   نبی 

کند ،  نحوی تحقیر  و  تضعیف  دچار  را  دیگری  (. 641  ص،  2ج  ق،  1415  ،سطویف )   شأن 
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لفظ یا رفتاری است که ،  مقصود از دشنام  که  سدی نو ی م   قواعد التعزیر در  منصوری  همچنین  

زنا و لواط به دیگری است که قذف نام دارد و حد در پی دارد و یا دال بر  دادن نسبت متضمن  

است و آن نیز مستوجب حد است و یا لفظ یا رفتاری است  ملا به پیامبر اس  دهی   دشنام و  سب  

موجبات هتک شأن مخاطب دشنام ،  نحوی به    ی ول  ست؛ ی ن این دو جرم    دادن نسبت که متضمن  

تأدیب ،  و مستحق تعزیر است به آن میزان که قاضی صالح بداند... و مراد از آن   کند ی م را فراهم  

که   کند ی م بیان    در الکافی نیز  نمری  (.  208ص  ،  2ج  ،  ق 1419،  منصوری )   دهنده است   دشنام 

و یا او را ، دهد  دشنام او را یا  صدا زندیا او را با نام حیوانی بخواند  فاسق دیگری را  اگر کسی 

، 1ج  ،  1407،  نمری)   قابل قصاص نیست   اما ،  شود ی م حد یا تعزیر  ،  و حسب مورد   قذف کند 

ر کسی به دیگری به هجو و یا اگ آورده است که  مغنی المحتاجدر خطیب شربینی   (. 585ص 

بخواند و خطاب  ها بدکاره دشنام دهد و او را با نام حیوان و یا با نام   صراحت به به تعریض و یا 

 مستحق تعزیر خواهد بود،  نکرده باشد  سب پیامبر   موجب وهن او شده و اگر قذف یا ،  کند 

آن ،  مراد از توهین که    د ی گو ی م التحویل  در  طنطاوی  (.  258ص  ،  4ج    تا ، بی خطیب شربینی ) 

است که کسی را به لفظ یا با رفتاری که دون شأن اوست خطاب کنند یا نسبت ناروایی به وی 

را قاذف و   کننده ن ی ، توه وارد کنند یا او را زناکار و یا لواط کار معرفی کنند که در فرض اخیر

در پی دارد لیکن   حد  سب نبی ،  حد است. همچنین ،  و کیفر او   نامندی م  محذوف مخاطب او را  

صبحی (. همچنین  149ص  ،  2ج  ،  1416،  طنطاوی)   تعزیر است ،  دهنده   کیفر دشنام ،  در مابقی

مشتمل بر عنوان قذف   که ی درصورتجز  ،  دشنام به دیگری   معتقد است که   حکام لدر کتاب ا 

کسر موجبات  ،  که به نحوی  شود ی مق  لا مستوجب تعزیر است و بر عباراتی اط،  باشد  یا سب نبی

 (.840ص  ، 1ج  ، ق 1415،  صبحی)   شأن فردی را فراهم گرداند 

دیگری را سگ یا خوک یا ،  اگر کسی آورده است که    حکاملدر ایضاح ا نیز  زواوی  

 یعن ی است؛  متوقف بر قذف  ،  حد و    مستحق تعزیر است و حد ندارد،  نظایر اینها خطاب کند 

ک در اینها لا است... م  بر سب نبیکار خطاب نماید و نیز متوقف    را زناکار یا لواط   ی گر ی د 

نیز طرفی    (. 483ص  ،  2ج  ،  ق1419،  زواوی)  تصریح یا تعریض است در دشنام و وهن دیگری 

القذف در   فی  افراد لا اس  ازآنجاکه   که   سد ی نو ی م   گونه ن یا   الکشف  حیثیت  و  برای کرامت  م 
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، مله زنا و یا لواط از ج ،  شده   دشنام به دیگران را ولو آنکه نسبت وارد ،  احترام ویژه قائل است

باشد  برنم صحیح و روا هم  نبی ،  و حتی اگر مورد  تابد ی ،  هم   مشمول عنوان قذف و یا سب 

موهن است و تعزیر خواهد ،  وهن و کسر شخصیت و شأن دیگری رقم خورده   ، ازآنجاکه نباشد 

در مذاهب مختلف   سنت اهل از جمع نظرات فقهای    ن ی؛ بنابرا ( 277ص  ،  ق 1421،  طرفی )   شد 

رفتاری   یا ظ  ا لف ا   هستند و خطاب دادن شخصی را با   مؤمن روشن شد که آنها قائل به حرمت سب  

 . اند دانسته او باشد حرام و موجب تعزیر  که دون شأن  

 اهل سنتاز منظر فقهای  ادلة حرمة سبّ (6-1

 قرآن (6-1-1
   سوره احزاب  58 هیآ (6-1-1-1

اثبات حرمت سب    سنت اهل علمای   الذين يؤذون و سوره احزاب »  58  ه یآ از  تنها    مؤمن جهت 
إثما مبينًا   المؤمنين والمؤمنات و کسانى که مردان و زنان »   : «  بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانًا و

رسانند، قطعاا تهمت و گناهى آشکار [ شده باشند آزار مى آنکه مرتکب ]عمل زشتى مؤمن را بى 

. با این ( 438  ص ،  1428النووی،  )   اند کرده استفاده    مؤمن د«؛ برای حرمت سب  ان ته به گردن گرف

قولی مانند سب و شتم و تحقیر و غیبت   « شامل هر نوع اذیت و آزار فعلی و يُؤْذُونَ استدلل که » 

آیه    ن ی بنابرا  ؛( 402، ص  1425الصدیقی  البکری  )   است ...  ی ن ی چسخن و   مستند   تواند ی ماین 

 .باشد ی م  مؤمن موجب ناراحتی و آزار    سب مؤمن   را ی ز  رد؛ ی گقرار    مؤمن حرمت سب  

 سنت (6-1-2

ذکر شده است که به بررسی برخی از   سنت اهل در کتب    مؤمن روایات زیادی در حرمت سب  

 :م یپرداز ی مآنها    ن یتر مهم 

 روایت عبدالله بن مسعود  (6-1-2-1

و در صحیح بخاری و صحیح    کنند ی م د  مشهورترین روایتی که برای حرمت سب مسلم به آن استنا 

  )ص( نقل کرده است که   الل رسول   از عبدالل بن مسعود  مسلم نقل شده است روایتی است که  

 « كُفْرٌ فرمودند:  وَقِتَالُهُ  فُسُوقٌ،  الْمُسْلِمِ  ص 10  ج ،  1422)بخاری،    « سِبَابُ  به    دادن دشنام »   ( 464  ، 
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با این استدلل که سباب با کسر سین مصدر سبّ است  مسلمان فسق و جنگیدن با او کفر است«.  

و سب به معنای دشنام و گفتار نامناسب است. فسوق نیز مصدر فسق است و فسق به معنای خروج  

(. مسلم به معنای کسی است که به یگانگی  276ص  ق،  1414اللاعی،  )   از طاعت خداوند است 

ایمان دارد و ملتزم به احکام اسلام است. پس هرگاه یکی از مسلمین    اکرم   غمبر ی پ رسالت    خداوند و 

صفت عدالت خارج و به صفت فسق داخل شده  از  ی عن ی است؛  برادرش را سب کند فاسق شده 

.  کند ی م دللت    ناحق به ( پس روایت بر حرمت سب مسلم  362ص  ق،  1427العثیمین،  )   است 

فقها حرام است و مرتکب آن فاسق است. چنانچه در شرح سنن ابن  به اجماع   مؤمن چراکه سب  

روایت   است:    طور ن ی ا ماجه  شده  مسلمان  تفسیر  حق  بزرگی  بیانگر  مذکور  ؛  باشد ی م حدیث 

که به معنای خروج از اطاعت الل است؛ و جنگیدن با    داند ی م مسلمان را فسق    دادن دشنام   که چنان 

ه اگر کشتن مسلمانی را حلال بداند، این کفر در حق او کفر  ؛ با این تفصیل ک داند ی م او را کفر 

و اگر جنگ وی با او بر سر امری دنیوی باشد و    کند ی م که او را از اسلام خارج    باشد ی م اکبر  

که او را از دین    باشد ی م معتقد به حلال بودن خونش نباشد، کفر مذکور در حق او کفر اصغر  

الهرری،  )   باشد ی م اطلاق کفر در مورد چنین کسی از باب مبالغه در تحذیر    و   کند ی نم خارج  

ابن مسعود  آنها    را ی است؛ ز تمام   سنت اهل این روایت از نظر سندی از دیدگاه   . ( 13ص  ق،  2018

  2  ، ج 1422بخاری،  )   اند نگاشته را یکی از بزرگان صحابه دانسته و روایات زیادی در مدح وی  

وجود دارد از جمله احتمال دارد    احتمالتی للی در نقد این روایت نیز  . اما از نظر د ( 307  ص 

بر اساس    ن ی ؛ بنابرا یا تنها مبالغه در سب را حرام بداند ؛  باشد سبّ طرفینی  موضوع حکم مربوط به  

  توان ی نم و    شود ی م احتمال باطل    خاطر به قاعده اصولی »اذا جاء الحتمال بطل الستدلل« استدلل  

 استفاده کرد.   مؤمن یت برای اثبات حرمت سب  از این روا 

 روایت ابوهریره (6-1-2-2

بي هُرَيرةَ 
َ
ه   وعنْ أ ى يَعْتَدِي المظلُومُ  :قالَ   صلى الله عليه وسلم   أنَّ رسُولَ اللَّ )ابی داود،    المُتَسابانِ مَا قَالا، فَعَلى البَادِي مِنْهُما حتَّ

  را   یکدیگر   که   مردی   دو   این روایت در مورد (  2587، حدیث  1412؛ مسلم،  4894حدیث  ق،  1423

»تا زمانیکه مظلوم تعدی و تجاوز نکرده است، گناه    سپس رسول الل )ص( می فرماید   کنند می   سبّ 

سّب بر عهده شروع کننده است« که در صحیح مسلم و کتاب ابی داود و ترمذی از ابوهریره نقل  
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مورد وثوق رجالیون اهل سنت است که با    - ابوهریره   - نظر سندی راوی این حدیث شده است. از 

با   مصاحب  و  ملازم  دانش،  فزونی  قوی،  حافظه  درای  الصحابه،  احفظ  حافظ،  چون  تعابیری 

گرچه این الفاظ دللت بر توثیق  - (.  599، ص 2، ج 1993پیامبراکرم )ص( و.. یاد شده است )ذهبی،  

بنابراین به جهت اعتماد رجال اهل سنت بر احادیث    - ح وی دللت دارد نمی کند بلکه تنها بر مد 

عبارات مذمومى    ابوهریره این حدیث صحیح السند است و از نظر دللی هم بر حرمت استفاده از 

از دو  دللت می کند زیرا    .. اى الغ، اى بز، اى سگ و   مانند به کار مى رود،    در نزاع   که معمولا 

است  زشت  د   که ن ی ا ی  ک ی   جهت  و  است  اینکه  گر ی دروغ  است   ان ی ز ی  ق،  1414)النووی،    آور 

دو  است که    ن ی ا   از این روایت   مقصود (. چنانچه در کتاب ذکر و تذکیر بیان شده است: » 365ص 

  ی شروع کرده است، تا زمان دشنام را است که   ی گناه بر کس ،  د ن ده   ی دشنام م  گر ی کد ی که به  نفری 

(. لذا این روایت  63تا، ص « )صالح بن غانم، بی خود تجاوز نکند ز حد  ا  شتر ی ب   ی که مظلوم با فحاش 

با اضافه کردن کبرای  و  کلمه »مظلوم« اشاره به ظلم بودن سب دارد    سب دارد زیرا   حرمت   بر   دللت 

لْمَ ظُلُمَاتٌ يوْمَ الْقِيامَةِ »   کلی ممنوعیت ظلم بر طبق روایات متعدد اهل سنت  قُوا الظُلْمَ فَاِنَّ الظُّ )بیهقی،    « اِتَّ

 پس سبّ هم حرام است.   ( 134، ص  10ج  ق،  1414

 روایت بزار (6-1-2-3

را بزار به   روایت  این  . ( 92ص ، 2ج ،  ق 1407،  الهیتمی )  مُشْرِفِ عَلَى الْهَلَكَةِ كَالْ   الْمُؤْمِنِ   سَابُ روایت 

، المناوی القاهری )   سند کامل با راویان ثقه بیان کرده است لذا از نظر سندی صحیح و تمام است

زیرا سب کننده   ؛ی نیز بر حرمت سب مومن دللت می کند دلل  ( از لحاظ 79ص ،  4ج ،  ق 1356

مومن در آستانه هلاکت اخروی قرار دارد. پس مراد معصوم از این روایت برحذر داشتن مومن 

(. لذا 351ص ،  6ج ،  ق 1415،  ؛ حصکفی 79ص ،  4ج ،  ق 1356،  المناوی القاهری )   از سب است 

از باب مقدمه ،  نداختن خود یا در آستانه هلاکت قرار دادن خوداز آنجایی که در هلاکت ا 

حرام حرام است و سب مومن هم یا علت هلاکت و یا مقدمه هلاکت بوده لذا حرام است. پس 

 این روایت بر حرمت سب مومن دللت دارد.

 اجماع  (6-1-3

  ی ن ی مع  ی حکم شرع  تواند ی که م ( اتّفاق تمام مجتهدان پس از رحلت پیامبر )ص به معنای   اجماع 

اثبات کند   منظر    ( 114  و   113  ص ،  10  ج ق،  1420)فخر رازی،  را  منابع  سنت  اهل از  از  یکی 
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« یکی از  ابن تيميه بسیار مهم است تا جایی که »   سنت اهل این دلیل در نظر  استنباط احکام است.  

تهد را از همة ادلّة  است: اوّلین دلیلى که مج   در ترتیب ادلّه و منابع استنباط گفته   سنت اهل علماى 

آن به هیچ دلیل دیگرى نیاز ندارد، اجماع است که اگر آن را به    باوجود کند و  نیاز مى دیگر بى 

کند و لذا کتاب و سنّت مخالف با آن را باید تأویل    ی ر ی گ ی پ دست آورد لزم نیست سایر ادلّه را  

تر، آن گاه نوبت به خبر واحد  کند یا منسوخ بداند، سپس در رتبة دوم نوبت به کتاب و سنّت متوا 

»   سنت اهل گوید: به جهت اهمیّت اجماع در نزد  وى مى .  رسد و قیاس مى  و    سنت اهل به آنان 

مى  ) جماعت«  ج    مجموعه گویند  تیمیّه،  ابن  ص  3فتاواى  و  (  364،  دشنام  که  نیست  شکی 

اذیت و آزار و تحقیر او با کلامی که سزاوار آن نیست حرام است. علمای  مؤمن، ناسزاگویی به  

مسلم قائل به اجماع هستند. چنانچه در برخی کتب فقهی بیان    ناحق به در حرمت سب    سنت اهل 

ق،  1429ابن الملقن،  )   حرمة سب المسلم، وهو حرام بغير حق بالإجماع وفاعله فاسق  : شده است 

الهرری،  167  ص  الشبکه السلامیه،  295  ص ق،  2018؛  الصاعدی،    ؛ 1322  ص ،  2009؛ فتاوی 

 اجماعی است.   سنت اهل نزد علمای    مؤمن حرمت سب    ن ی بنابرا   ؛ ( 384  ص .  ق،  1427

 یریگ جهینت

نقص بر او باشد سب است   واردکردنشخص و    توهین به تحقیر و  ،  که مقصود از آن   کلامیهر  

تعیین نشده است مرجع در تشخیص سب عرف   ی ا ، محدوده و چون برای عنوان سب در شرع 

 مؤمن تمام فقهای مذاهب اسلامی سب    بررسی حکم سب در ادله اربعه ثابت شد که   است. با

د؛ به جز اجماع که بر حرمت سب مومن به دست نیام از منظر فقهای امامیه    . دانند ی مرا حرام  

 توان ی م دللت برخی آیات قرآنی که  . کند ی م دللت بر حرمت سبّ مؤمن  و نقلی  ادلةّ عقلی

 احزابسوره    58  ه یآ حجرات و  سوره    11ماننـد آیـه    -بر حرمت سبّ مؤمن به آن استناد نمود  

دللت بر این حرمت دارند گرچه نقدهایی به آنها وارد روایات نیز  مجموع .  قابل مناقشه نیست 

بـه قـبح   نیز   . عقـل تمام است نظیر صحیحة ابن حجّاج از لحاظ سند و دللت    ی ؛ اما برخاست 

از منظر فقهای و    کند ی م دللت بر حرمت    بال ملازمه و    دهد ی محکم    که مصداق ظلم باشد   ی سب 

احزاب و روایاتی چون عبدالل بن مسعود،   58نیز علاوه بر اجماع بر حرمت سب، آیه    سنت اهل 

  .کند ی م  مؤمن   آب و بزار دللت بر حرمت ابوهریره  
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 الکبری.   التجارتیه 
 الصوریة.   مکتبة  دمشق:  . التعزیر   قواعد  ق(. 1419)  صدیق.  مال  منصوری،  .60
 دارالسلاسل.   الکویت:  . الإسلامی    والشئون  الأوقاف   وزارة  ق(. 1404)   الکویتیة.   الفقهیة   الموسوعة  .61
 مدرسین.  قم:جامعه   زنجانی.   شبیری  موسی  مصحح:   . نجاشی  رجال   (. 1365)  علی.   بن   احمد   نجاشی،  .62
 العربی.   التراث  إحیاء   بیروت:  . الاسلام  شرائع  شرح  فی   الکلام   جواهر   ق(. 1404)   حسن.   محمد  نجفی،  .63
 العلمیة.  دارالکتب   بیروت:  . المدین    أهل   فقه  فی  الکافی   ق(. 1407)   عبداهلل.   بن  یوسف  نمری،  .64
 الفکر.   دار   بیروت:   . الاذکار  ق(. 1414)   شرف.   بن   یحیی   الدین   محیي   زکریا   أبو   النووي،  .65
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  ابن   دار  دمشررق:   . الصححالحین  ریاض   م(. 2007  -   ق 1428)   شرررف.   بن   یحیی   الدین   محیي   زکریا   أبو   النووي،  .66
 والتوزیع.  والنشر  للطباعة   کثیر 

 المنهاج.   دار  جده:  . ماجه   ابن  سنن  شرح  کتاب   م(.  2018)  محمدامین.  الهرری،  .67
  دار  بیروت:   . الکبحائر  اقتراف  عن  الزواجر   م(. 1987  -  ق 1407)   حجر.  بن   علي   بن  محمرد  بن  أحمرد   الهیتمي،  .68

 الفکر. 
 بینا   بیجا،  . المقال  منهج   علی  تعلیق    تا( )بی  محمدباقر.   بهبهانی،  وحید  .69
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